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یادداشت روایت لب خطخبر آخر

1- چند روزی است در شمال تهران، نمایشگاهی 
بســـیاری از دانشـــگاه‌ها را درگیر خود کرده، 
نمایشگاهی که هدف آن نشان دادن یک »تصویر هوایی« 
از دانشگاه مساله‌محور، صاحب ایده و دغدغه‌مند برای 
حل مشـــکلات اجتماعـــی و اقتصادی مردم اســـت. 
نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و 
فن‌بازار دانشگاه‌ها مدتی است در نمایشگاه بین‌المللی 
تهران برگزار می‌شود. نمایشگاهی که به گفته مسئولان 
آن 51 دانشگاه، 15 پژوهشگاه، 40 پارک علم و فناوری، 
۷۹ مرکز رشد و ۱۴ موسسه تحقیقاتی با بیش از سه هزار 
طرح فناورانه در آن حضور داشتند؛ این فضا، بهانه خوبی 
شد در ســـه روز حضور تمام‌وقت، در برابر چهره واقعی 
دانشـــگاه‌ها که این روزها در معرض اتهام »بی‌تفاوتی« 
نسبت به رویدادهای اجتماعی و اقتصادی است، قرار 
گیرم و به دنبال پاســـخ‌ها بروم. این نمایشگاه با دیگر 
نمایشگاه‌ها تفاوت‌های زیادی داشت، قطعا برای یک‌بار 
هم که شده ســـری به نمایشـــگاه‌های تهران زده‌اید، 
ســـازه‌های بزرگ و پرهزینـــه، نورپردازی‌های خاص، 
پذیرایی‌های مفصل و... اینها چیزی است که در ذهن 
هرکسی بعد از رفتن به یک نمایشگاه به ثبت می‌رسد، 
اما در این نمایشـــگاه خبری از غرفه‌های آنچنانی و... 
نبود؛ فضای کاملا علمی و البته »ســـرد« شـــاید برای 
خیلی‌ها جذاب به نظر نرســـد، اما آنچه بیش از هرچیز 
برای نگارنده جذاب به نظر می‌رسید، محصولاتی بود که 
بدون توضیحات مســـئول غرفه حرف‌های زیادی برای 

گفتن داشت. 
2- به دنبال پاســـخ‌ها بودم، اینکه چـــرا با وجود بیش 
از 600 هـــزار پایان‌نامه کارشناسی‌ارشـــد، دکتری و 
فارغ‌التحصیلی سالانه 20 هزار دانشجوی دکتری هنوز 
آموزش عالی نتوانسته آن‌طور که باید و شاید معضلات 
اجتماعی و اقتصادی را حل کند؟ آیا وصل بودن شـــیر 
نفت به دانشـــگاه‌ها باعث این مشـــکل شده است؟ آیا 
آموزش‌های کاربردی به دانشـــجو داده نمی‌شود؟ آیا 
امر پژوهـــش در ایران یک گزاره »نوپا« اســـت و...‌؟ به 
هر غرفه‌ای که می‌رســـیدم چند دقیقه‌ای این سوالات 
را با مســـئول غرفه در میان می‌گذاشتم و دنبال جواب 
می‌گشـــتم. دکتر اســـماعیلی یکی از مدیران »موفق« 
ارتباط صنعت و دانشگاه در قزوین است و کسی است که 
توانسته »ایده« را به »پول« تبدیل کند. او می‌گوید صنعت 
»تشنه« است و اگر کار »دقیق« و »حساب‌شده« تحویل 
صنعت بدهی نه‌تنهـــا »نه« نمی‌گویند بلکه به دنبالت 
می‌آیند. او همچنین از اکوسیستمی حرف می‌زد که در 
دانشگاه‌های ما جای آن خالی است. این‌بار به سراغ یکی 

دیگر از مدیران صنعت و دانشگاه رفتم. دکتر زنگنه عضو 
هیات‌علمی دانشگاه که او هم توانسته از ایده به »ثروت« 
برسد. وی نیز از یک اکوسیستم معیوب در دانشگاه‌ها 
خبر می‌دهد و می‌گوید مراکز رشد و شتابگرها باید کانال 
ورودی درستی برای تبدیل ایده به تجاری‌سازی باشند، 
اما قطعا این مساله نیاز به حلقه‌های دیگری نیز دارد که 
باید یک اکوسیستم کامل را ایجاد کند، مثلا اگر در مرحله 
ثبت ایده، داوران تصویری دقیق از آینده محصول ارائه 
ندهند قطعا آن محصول در مرحله توسعه و نهایتا راهیابی 
بـــه بازار جا می‌ماند. آنچه که در بین حرف‌های نزدیک 
به 50 اســـتاد دانشگاه و مدیران موفق مرتبط صنعت و 
دانشگاه در گفت‌وگوی من با آنها بیشتر نمایان می‌شد 
همین چرخه معیوب »ایده« تا »بازار« یک محصول بود. 
کنجکاوی من در مورد دانستن این اکوسیستم برای دکتر 
محمدزاده از اساتید برتر استان مازندران جالب است. 
می‌گویـــد برای خروجی دادن یک ایده که از پایان‌نامه 
شروع می‌شود تا ثروت، چهار مرحله باید طی شود، چهار 
مرحله‌ای که یک اکوسیستم »زنده« را تشکیل می‌دهد. 
3- توسعه فناوری؛ مرحله اول ثبت ایده و ارائه محصول 
اولیه است، در این مرحله صاحب اثر قطعا نیاز به کمک 
مالی ندارد، اما پشـــتیبانی فکری و فیزیکی می‌تواند 
کمک زیادی به او کند. توسعه محصول دومین مرحله 
این اکوسیستم است، مرحله‌ای حساس که ایده تبدیل 
به محصول می‌شـــود، نیاز به نیروی انسانی و سرمایه 
اولیه دارد و اگر وارد پروســـه‌های اداری طولانی مدت 
شـــود قطعا »زنده« نمی‌ماند. فن بازارها و مراکز رشد در 
این مرحله قرار دارند. توســـعه تولید سومین مرحله این 
چرخه اســـت، مرحله‌ای که تجاری‌سازی در آن شکل 
می‌گیـــرد و پارک‌های علم و فناوری را به وجود می‌آورد. 
توسعه بازاریابی آخرین مرحله این اکوسیستم حساس 
و دقیق اســـت، این مرحله‌ای است که به گفته خیلی از 
پاسخ‌دهنده‌ها، به دلیل نبود سازوکارها در دانشگاه‌ها، 
تمامـــی مراحل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دال مرکزی 
مشـــکلات فعلی مراکز رشد و طراح‌هایی که می‌توانند 
تجاری‌سازی شـــوند در این مرحله شکل می‌گیرد که 
با کوچک‌ترین اقدام نابه‌جا نابود می‌شـــوند. این چهار 
حلقه همان چرخه‌ای است که می‌توان ‌از نگاه نگارنده، 

اکوسیستم »کایزنی« نام‌گذاری شود. 
4- واژه ژاپنی »کایزن« به معنی »بهبود مســـتمر« است 
که به یک فرهنگ در مراکز پژوهشی و دانشگاهی ژاپن 
تبدیل شده است. این فرهنگ و تعامل در بین لایه‌ها و 
سازمان‌های مختلف اجتماعی در این کشور باعث شده 
است تا »کارخانه به دانشگاه و دانشگاه به کارخانه« تبدیل 
شود، درواقع کایزن بر این باور استوار است که برای بهبود 
یک محیط، لازم نیســـت به دنبال تغییرات انفجاری یا 
ناگهانی باشـــیم، بلکه هر نوع بهبود یا اصلاح به شرط 
آنکه پیوسته و مداوم )دارای اکوسیستم( باشد، ارتقای 

بهره‌وری را بهبود می‌بخشد. 

کمیته ویژه پیگیری سانحه مصیبت‌بار 
تصادف اتوبوس دانشـــگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات که براساس دستور رئیس 
دانشـــگاه آزاد اســـامی تشـــکیل شـــد، طی 
اطلاعیه‌ای خبر از برکناری پنج نفر از معاونان و 
مدیران دانشـــگاه آزاد اســـامی واحـــد علوم و 
تحقیقـــات داد و اعلام کرد پرونده آنها به جهت 
اخراج در اختیار »مراجـــع قانونی« قرار خواهد 

گرفت. 
متن این اطلاعیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

پیرو ضایعـــه مصیبت‌بـــار جان‌باختن تعدادی 
از عزیزتریـــن فرزندان جامعه علمی کشـــور و با 
عنایت به اختیارات واگذارشـــده توسط رئیس 
محتـــرم دانشـــگاه در چارچوب اساســـنامه در 
جلســـه فوق‌العاده کمیته ویژه پیگیری سانحه 
مصیبت‌بار اتوبوس واحـــد علوم و تحقیقات با 
حضور مســـئولان و بررســـی پاسخ‌های عاملان 
و احـــراز تقصیر پیمانکار ترابـــری اتوبوس‌های 
دانشجویان واحد علوم و تحقیقات که اینک با 
ورود مراجع قضایی در حال بررســـی و پیگیری 
است، و ایضا قصور و بی‌توجهی برخی از معاونان 
و مدیران واحد علوم و تحقیقات نسبت به نظارت 
بر برون‌سپاری و تامین امنیت تردد دانشجویان و 
عدم احراز صلاحیت حرفه‌ای پیمانکار و براساس 
گزارشـــات و مستندات دســـتگاه‌های بازرسی 
و نظارتی مقرر شـــد تا »معاون دانشـــجویی« و 
»مدیرکل دانشـــجویی« واحد علوم و تحقیقات 
به اتفاق سرپرســـت معاونت اداری و مالی وقت 
و مدیـــرکل اداری وقت و مســـئول ترابری وقت 
واحد علوم و تحقیقات که کارفرما و ناظر قرارداد 
برون‌ســـپاری ترابری اتوبوس‌های دانشجویی 
بودند و ســـوءمدیریت و قصور آنها در این فقره 
به جهت مدیریتی مســـجل شده است، برکنار و 
به جهت اخراج به مراجع قانونی ذی‌ربط معرفی 
شوند. کمیته ویژه پیگیری دانشگاه آزاد اسلامی 
تا آخرین مرحله بـــرای احقاق حقوق عزیزترین 
فرزندان دانشگاه آزاد اسلامی بدون هیچ ملاحظه 
سیاســـی، گروهی و جناحی این مهم را پیگیری 
کرده و در هر مرحله گزارش آن را به افکارعمومی 
ارائه خواهد داد. در پایان ضمن ابراز همدردی و 
تاسف شدید بار دیگر برای خانواده درگذشتگان 
طلب صبر و برای مجروحان شفای عاجل از درگاه 

ایزد منان مسالت داریم.

1- »خــب، اومدیــم کــه یــه شــعبده‌بازی 
خفن کنیم! بریم که داشته باشیم...«

پســـرک نوجوان با خالکوبی روی صورت و مدل موی 
بوکسوری، رو به دوربین اینها را می‌گوید و می‌چرخد 

سمت مرد زباله‌گرد. 
»عمو خسته نباشی! دست‌های من رو می‌بینی که؟ 

هیچ‌چی توش نیست، درسته؟«
می‌آید جلو و دســـت‌هایش را می‌برد پشت سر مرد. 
دوســـتش که پشت‌سر مرد ایستاده ساندویچی را در 
دست‌های پسرک می‌گذارد و پسر غذا را به مرد مبهوت 

می‌دهد. 
»این برای شـــما، قابلت رو هم نداره، ولی خداوکیلی 
قبول داری خالی حال نمی‌ده بخوری؟ یه نوشابه‌ای 

هم باید باشه دیگه، درسته؟«
مرد همچنان بهت‌زده نگاه می‌کند و سر تکان می‌دهد. 
پسرک دســـت‌هایش را دوباره پشت سر مرد می‌برد و 

این‌بار نوشابه‌ای را می‌گیرد. 
»اینم نوشابه‌اش که باهاش حال کنی! ولی خداوکیلی 
یه چیز دیگه هـــم کنار غذا لازم داری یا نه؟ امروز روز 

سختی بود، درسته؟ چقدر کار کردی؟«
دوباره دســـت پشـــت ســـر مرد می‌برد، این‌بار چند 
اسکناس و یک تراول را جلوی چشم‌های متحیر مرد 
می‌شـــمرد و به او تحویل می‌دهد، بغلش می‌کند و 

فیلم تمام می‌شود. 
صفحه‌ پســـرک 300 هزار فالـــوور دارد و مثل اکثر 
اینســـتاگرامرهای پرطرفـــدار، تبلیغـــات جزئی از 
پست‌هایش است. حتی زیر همین فیلم شعبده‌بازی 
هم تبلیغ یک سایت شرط‌بندی را می‌کند. با وجود این 
می‌گوید »می‌خوام حال‌تون رو خوب کنم« با این کارها. 
2- بهاره رهنما خیلی با پسرک تفاوت دارد، خیلی‌خیلی 
زیاد. نه به سن‌وسال با پسرک قابل مقایسه است، نه 
از نظر تحصیلات، نه از بابت جنس فعالیت‌ها. حتی 
از نظر فالوور با پســـرک قابل مقایسه نیست. صفحه 
اینستاگرامش سه‌میلیون فالوور دارد. از یک نظر اما 
شبیه پسرک است. شب یلدا کیک تولدش را برداشته 
و رفته است میدان شوش. شمع کیک تولدش را روشن 
می‌کند و هیجان‌زده و ســـرخوش می‌گوید »امشب 
بهترین تولدمونه به‌خاطر اینکه الان میدون شوشیم 
با این دوســـتای عزیزمون. بچه‌ها لباس و غذا آوردن 
واسه کارتن‌خواب‌ها. خیلی شب خوبی بود، این کار رو 
بکنید؛ چند نفری بشید راه بیفتید تو خیابونا. این‌قدر 
خوبه، غم و غصه‌های خودتون یادتون می‌ره... .« توی 
کپشن پستش هم نوشته است: »توصیه می‌کنم این 

جنس از کارهای خیر گروهی رو تجربه کنین که هم 
برای خودتون هم برای دیگران کلی شادی‌آفرینه.«

3- دو ســـال پیش، آن ‌زمان که هنوز نیروی انتظامی 
لب‌خط شـــوش را پاکســـازی نکرده بـــود و یکی از 
اصلی‌تریـــن مناطق تجمـــع معتـــادان متجاهر و 
کارتن‌خواب‌ها به حساب می‌آمد، شب‌ها که شلوغ‌تر 
می‌شد می‌رفتم و توی لب‌خط می‌چرخیدم؛ امیدوار 
به کشـــف رمز و راز محیطی کـــه از دور از هر جنگلی 
بی‌قاعده‌تر و مخوف‌تر به نظر می‌آمد. گاه گوشـــه‌ای 
می‌نشستم، یک ‌نفر کنارم فندک زیر پایپ می‌گرفت 
و چند متر آن‌طرف‌تر زنی از بچه‌هایش که بهزیستی 
گرفته بودشان می‌گفت و از هم‌صحبتش راه چاره‌ای 
می‌جست تا کودکانش را بازپس گیرد. میان این بازار 
مکاره، یک‌دفعه ســـر و کله‌ ماشـــین‌ها پیدا می‌شد 
و کارتن‌خواب‌ها برمی‌خاســـتند و دور ماشـــین‌ها را 
می‌گرفتند. خیلی‌ها شـــب‌ها می‌آمدند و غذا پخش 
می‌کردند؛ از مردم عادی گرفته تا سمن‌ها و خیریه‌ها. 
بعضی شب‌ها شهرت داشت؛ »سه‌شنبه‌شب گروه فلان 
میاد، ارُگ میاره و آهنگ می‌زنه، بعضی وقتا لباس هم 
میارن.« گاهی بین این خیل، ماشین‌های مدل بالایی 
بود با سرنشین‌های به‌غایت شیک‌پوش و آراسته. چند 
نفر از سرنشـــین‌ها پیاده نمی‌شدند. از توی ماشین 
می‌نشستند به تماشـــای پخش شدن غذاها توسط 
همراهان‌شان. انگار که در جست‌و‌جوی »حال خوب« 

آمده باشند. کار دیگری نمی‌کردند. 
4- »شما برای چی میاید اینجا به ما کمک می‌کنید، 

به ما درس می‌دید؟«
این سوالی است که احتمالا هر داوطلبی که با کودکان 
محروم کار کرده باشـــد، شنیده اســـت. بزرگ‌ترها 
خودشان سعی می‌کنند پاسخی به این سوال بدهند 
و معمولا نیازی نمی‌بینند از کســـی که کمک‌شـــان 
می‌کند بپرسند »چرا اینجایی؟« کودکان می‌پرسند 
و اگـــر جواب‌تان »برای اینکه حالم خوب می‌شـــه« و 
»احساس می‌کنم به این کار نیاز دارم« باشد، بعید است 
دیگـــر بتوانید آن کودک را همراه و همدل خود کنید. 
برعکس، وقتی با چنین ذهنیتی به سمت کار »خیر« 
بروید، محرومان را در این باور خود مستحکم می‌کنید 

که »ما حاشیه هستیم و دیگران متن.«
5- تنها شیشـــه نیست که دوپامین را به‌طرز غیرقابل 
باوری در مغز منتشـــر می‌کنـــد. گاه کمک‌کردن به 
شیشه‌ای‌های کارتن‌خواب پایپ‌به‌دست هم دوپامین 
را می‌جهانـــد تـــوی رگ‌ها و آن‌وقت دیگـــر توی آن 
سرخوشی، یادت می‌رود »استفاده‌ ابزاری از آدمی فقط 
این نیســـت که کارگری را چون برده‌ای به ثمن بخس 
به‌کار بگیری یا اینکه از جمال زنی زیبارو برای تبلیغ و 
فروش محصولاتت استفاده کنی.« اینکه فقر یک نفر و 
رفع حاجت او بخواهد وسیله‌ای باشد برای خوب شدن 
حال ما و احساس ارزشمندکردن‌مان، استفاده‌ ابزاری 

از آن انسان است. کرامت انسان حکم می‌کند شخص 
به‌عنوان یک هدف در نظر گرفته شود نه به‌عنوان ابزاری 
بـــرای برآورده کردن اهداف دیگران. آنها که فقر و رنج 
دیگران را بهانه می‌کنند برای دســـتیابی به شهرت و 
قدرت و ثروت که حساب‌شان معلوم است، اما همین 
وسیله‌شدن رفع رنج دیگری برای خوب شدن حال‌مان 
هم خطاست. تصور نکنید که این یک بحث نظری است 
و در عمل تاثیری ندارد و »ما به نیت دیگران چه کار داریم 
که چرا رنج دیگران را می‌کاهند و خیری می‌رسانند.« 
وقتی برای خوب شـــدن حال‌مان سمت کار به‌ظاهر 
خیر می‌رویم، با تســـکین دیدن آلام‌مان معضل را رها 
می‌کنیم. دیگر دنبال حل مساله نیستیم. این میان آدم 
رنج‌دیده‌ای باقی می‌ماند که تصور می‌کرده درمان رنج 
او برای شما مهم است. دور نیست روزگاری که شاهد 
سازمان یافته شـــدن این جوانک‌های اینستاگرامی 
باشیم که یک روز کودک کاری را سوار بر خودرو کرده 
و تراول‌چک به دســـتش می‌دهند و روز دیگر به فکر 
نوشابه‌ بعد از ساندویچ زباله‌گردان هستند و می‌خواهند 
حال فالوورهای‌شان را خوب کنند. بعید نیست روزی 
که موسســـاتی به‌جای گل‌گشت و تفریح و جلسات 
خنده‌درمانـــی و...  »حاشـــیه‌درمانی« تجویز کنند و 
دست آدم‌هایی را بگیرند و ببرند نزد حاشیه‌نشینان تا 
با کمک کردن، حال‌شان خوب شود. عجیب نیست 
اگر »تورهای سکونتگاه‌های فقیرنشین« به‌زودی در 
تبلیغات آژانس‌های مســـافرتی دیده شـــود. از الان 
می‌شود تصور کرد روزی را که برای جشن تولد گرفتن، 
به‌جای رزرو کردن میز در کافه‌ها سراغ هماهنگ‌کردن 

ماشین برای سر زدن به حاشیه‌ها بروند. 
6- از ایـــن ذهنیت که گذر کردیم و خواســـتیم کمی 
عمیق‌تر شـــویم، می‌شـــود به این پرداخت که حتی 
خوب‌کردن حال همین محرومان و مستضعفان هم 
هدف درستی نیست. باید وضعیت این آدم‌ها تغییر 
کند، نه حال‌شـــان. به گلی ســـر چهارراه خریدن و 
خوراکی دســـت کودک کاری دادن و غذایی دست 
کارتن‌خوابی رســـاندن، هیچ‌چیـــز تغییر نمی‌کند. 
ساعتی بعد و روزی دیگر آش همان آش است و کاسه 
همان کاسه. اگر حال‌شان را خوب می‌کنید هم باید در 
چارچوب و مسیری باشد که وضعیت‌شان را تغییر دهد. 
فعلا شاید وقت خوبی برای این حرف‌ها نیست. در این 
هنگامه که درگیر تظاهر‌های اینفلوئنسرها با رنج‌های 
مردم هســـتیم، به همین حداقل باید قناعت کرد. به 
اینکه از خوب‌کـــردن حال‌ خودمان بگذریم و به فکر 
خوب‌کردن حال دیگران باشیم. این زمانه که گذشت، 
می‌شـــود به فکر خوب‌کردن وضعیت آدم‌ها و کندن 
برچسب »حاشیه‌نشـــین« و »کودک کار« و »معتادان 
متجاهر« و »کارتن‌خواب« از پیشـــانی انسان‌ها بود؛ 
بـــه فکر آن روز که خوب‌بودن وضع آدم‌ها، حال همه‌ 

ما را خوب می‌کند.

جای خالی اکوسیستم »کایزنی« در دانشگاه‌ها گزارش کمیته ویژه پیگیری سانحه منتشر شد

۵ مدیر واحد علوم‌وتحقیقات
برکنار و اخراج شدند

غم بینوایان رُخت سرخ کرد؟
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 هنر جنگ روانی
به‌جای بودجه‌نویسی

 شاگرد تنبل
کلاس ده‌نمکی

‌رژیم صهیونیستی بازنده اصلی
تحولات اخیر غرب آسیا

 چطور نتانیاهو
در آفساید ماند؟

‌گزارش‌کمیته ویژه پیگیری سانحه
منتشر شد

علوم‌وتحقیقات واحد  مدیر   ۵
شدند اخراج  و  برکنار 

‌بودجه  ۲ درصد فرهنگی چگونه با
عملیات‌روانی تبدیل به مساله اصلی می‌شود؟

‌چرا ضعیف‌ترین کارهای ده‌نمکی
از »مارموز« کمال تبریزی قوی‌تر است؟

۳

۷۱

گفت‌وگوی اختصاصی »فرهیختگان« با ستاره استقلال

 جباروف: برای کمک 

به استقلال آماده‌ام

تمرکز بودجه ۹۸ بر فروش اوراق تبعات جدی برای اقتصاد دارد

اوراق‌فروشی یا آینده‌فروشی
۸

۹

رضا مشتاقی
روزنامه نگار

محمدرضا حیاتی
روزنامه نگار

دو روز پس از حادثه غم بار دانشگاه علوم و تحقیقات تلاش مسئولان برای کاهش رنج بازماندگان ادامه دارد

التیام زخم دانشگاه باشیم
  چه کسی دانشگاه را

در ارتفاع 1800 متری ساخت؟
  مصدومان نگران امتحانات نباشند
  چرا تله‌کابین آدرس غلط است؟

  آخرین وضعیت
مصدومان حادثه
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۲


